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کتاب

مرتضی کاخی 
از چهره های 

استثنایی 
فرهنگ و 

سیاست بود.
یکی از 

اقدامات مهم 
سیاسی او که 

کمتر مورد 
توجه قرار 

گرفته، نقش 
مؤثرش در 

تدوین متن 
قرارداد ۱۹7۵ 

الجزایر بود؛ 
توافق نامه ای 

میان رژیم 
وقت ایران و 
دولت بغداد 

که در الجزایر 
امضا شد. 

دکتر کاخی 
این متن را 

شخصاً نوشت 
و با توجه به 

ایران دوستی 
عمیقش، تمام 

مفاد آن را با 
هدف حراست 
از منافع ایران 

تنظیم کرد

و  نـــام  کـــه  بـــاری  نخســـتین 
آوازه مرتضـــی کاخی را شـــنیدم 
زمـــان مواجهـــه با کتـــاب »باغ 
بی برگی« بـــود. آن روزگار چنان 
با شـــعر اخـــوان ثالث زیســـت 
داشـــتم که غیر از آثـــارش آنچه 
دربـــاره او به تحریـــر در می آمد 
»بـــاغ  کتـــاب  می خوانـــدم، 
بی برگـــی« نیـــز کتابی بســـیار 
جـــذاب دربـــاره اخـــوان ثالـــث 
بـــود. غیـــر از آنچـــه کاخـــی در کتـــاب تقریر کـــرده بود 
عکس هایـــی کـــه از اخـــوان در انتهـــای کتاب به نشـــر 
رســـیده بود، جذابیـــت این اثـــر را دو چنـــدان می کرد. 
عکس هایـــی از او بـــا شـــفیعی کدکنـــی، محمدرضـــا 
شـــجریان، بـــزرگ علـــوی، دولت آبادی، گلشـــیری و... 
کـــه آن روزها دیدنـــش برای من سراســـر جذابیت بود. 

حـــالا ثبت کننـــده ایـــن خاطرات 
در نسیان و تاســـیان درگذشت؛ او 
که همیشـــه عاشـــق ادبیـــات این 
ســـرزمین بود و سیاست و ادبیات 

را بـــا هـــم آمیخت.
 

از سیاست و کیاست به ادبیات
کاخـــی مـــرد سیاســـت بـــود، امـــا 
آنچه بیشـــتر دوســـت می داشـــت 
ادبیات و تاریخ این ســـرزمین بود. 
درک آثار و جایـــگاه مرتضی کاخی، 
بدون توجـــه به حلقـــه ای از یاران 
و هم عصـــران او کامل نیســـت. او 
با شـــاعرانی چون مهـــدی اخوان 
ثالث و شـــفیعی کدکنی پیوندهای 
فکری و دوســـتانه عمیقی داشت. 
ایـــن همنشـــینی ها و گفت وگوها، 
ی  شـــکل گیر ر  د بی شـــک 
بـــه  نگاهـــش  و  او  دیدگاه هـــای 
شـــعر و ادبیـــات تأثیرگـــذار بـــوده 
اســـت. همچنین ارتباط او با دیگر 
شاعران و نویسندگان و هنرمندان، 
و  او  دیـــدگاه  گســـتره  از  نشـــان 
تلاشـــش بـــرای درک و همراهی با 

تحـــولات ادبـــی زمانه داشـــت.
یکـــی از برجســـته ترین جنبه های 
فعالیـــت مرتضـــی کاخـــی نقش او 

در ثبت و ضبط خاطـــرات و رویدادهـــای تاریخ ادبیات 
معاصـــر ایران بود. او با رویکردی پژوهشـــگرانه و نگاهی 
دقیق بـــه جزئیات توانســـت ناگفته هـــا و زوایای پنهان 
بسیاری از وقایع و شـــخصیت های دوران خود را روایت 
کنـــد. این تلاش او نه تنها برای مورخان و پژوهشـــگران 
بلکه برای نســـل های بعدی که در پـــی درک عمیق تر از 
گذشته خویش هستند، گنجینه ای ارزشمند محسوب 
می شـــود. کاخی با وفـــاداری به واقعیـــت و صداقت در 
روایت به مستندســـازی تاریخ شـــفاهی و مکتوب یاری 

رســـاند. بـــرای مثال کتاب »قـــدر مجموعـــه گل« که به 
کوشش او گردآوری و تدوین شده است، تلاشی شریف 
در جهت نمایش ســـیر تحول و گســـتره غزل فارســـی 
از دوران کهـــن تا امروز اســـت. ایـــن مجموعه تنها یک 
گزیده ساده از اشـــعار غزل سرایان نیست بلکه تلاشی 
اســـت برای نشـــان دادن مانـــدگاری این قالب شـــعری 
در طـــول قرن هـــا. کاخی در این کتاب ســـعی کـــرده تا 
تصویری جامع از غزل فارســـی ارائه دهد. این مجموعه 
بـــا در نظر گرفتن معیار های ادبی و تاریخی شـــاعرانی از 
دوره هـــای مختلف را در بر می گیرد؛ از شـــاعران کهن و 
کلاســـیک مانند رودکی، سنایی، نظامی، عراقی، حافظ 
و ســـعدی گرفته تـــا غزل ســـرایان معاصر که هـــر کدام 
به شـــیوه های تازه بـــه این قالـــب پرداخته اند. انتخاب 
اشـــعار در چنین مجموعه هایی همواره با چالش هایی 
همراه اســـت چرا کـــه گزینش تعـــدادی شـــعر از میان 
انبـــوه آثـــار یک شـــاعر یـــا یـــک دوران نمی توانـــد تمام 
ظرافت هـــا را پوشـــش دهـــد امـــا 
رویکـــرد کاخـــی در ایـــن کتـــاب بر 
نمایش نقـــاط عطـــف نوآوری ها و 
تحولات کلیـــدی در غزل فارســـی 

متمرکز بوده اســـت.
کتـــاب »گفت و گـــوی شـــاعران؛ 
مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، 
فروغ فرخزاد، ســـهراب ســـپهری، 
م. آزاد تهرانی« یکـــی دیگر از آثاری 
اســـت که مرتضـــی کاخی منتشـــر 
کـــرده اســـت. کاخی در ایـــن اثر نه 
تنهـــا به بررســـی آثار این شـــاعران 
می پـــردازد بلکـــه ســـعی می کند تا 
بـــا ایجاد یـــک فضـــای گفت وگو به 
درک عمیق تـــری از جهان بینـــی و 
دغدغه های آنها دســـت یابد. این 
گفت وگو می تواند شـــامل بررسی 
تأثیـــرات متقابل این شـــاعران بر 
یکدیگر، تحلیـــل دیدگاه های آنها 
در مـــورد شـــعر و هنر و یا بررســـی 
نقش آنها در تحولات ادبی معاصر 

. باشد
یکی دیگر از ویژگی های برجســـته 
ابعـــاد  بـــه  ایـــن کتـــاب، توجـــه 
شخصیتی و زندگی شاعران است. 
کاخـــی بـــا بررســـی زندگینامه هـــا 
و خاطـــرات این شـــاعران، ســـعی 
می کنـــد تـــا ارتباطی بیـــن زندگی شـــخصی و آثـــار آنها 
برقـــرار کند. ایـــن رویکرد بـــه خواننده کمـــک می کند 
تا درک بهتـــری از انگیزه ها، دغدغه هـــا و چالش هایی 
کـــه این شـــاعران در مســـیر آفرینش هنری خـــود با آن 
مواجه بوده اند، داشته باشد. ســـرانجام مرتضی کاخی 
با تلاش هایی که برای کلمه و کلام کرد، در گذشـــت اما 
یادگارهایـــی از او مانـــد که تنها یادگاری نیســـتند، آثاری 
هســـتند که وجوه پنهان بسیاری از شـــاعران معاصر را 
نشـــان می دهد. یـــاد کاخـــی گرامی و نامش جـــاودان.

آشـــنایی مـــن بـــا دکتـــر مرتضی 
اخوان کاخی، به حدود 40 ســـال 
پیـــش بازمی گـــردد؛ دوســـتی ای 
دیرینه که بـــه آن افتخار می کنم. 
خوشـــبختانه ارتبـــاط نزدیکی با 
هم داشـــتیم، به ویـــژه در دوران 
انتشـــار مجلـــه  »دنیای ســـخن« 
که ایشـــان با بزرگواری مســـئولیت صفحات شـــعر آن 
را پذیرفـــت. از همـــان زمان، پیونـــدی فرهنگی، ادبی 
و دوســـتانه میـــان ما شـــکل گرفـــت که تا چند ســـال 
پیـــش، پیش از آن که متأســـفانه دچـــار عارضه مغزی 
شود و ســـپس به مشـــهد عزیمت کند، ادامه داشت. 
ایـــن روزها خبر درگذشـــت ایـــن چهـــره  فرهیخته، ما 
را داغـــدار کـــرد. بـــا این حال، بـــاور من این اســـت که 
مرتضی کاخی هیـــچ گاه نخواهد مـــرد. او کتابی دارد با 
عنوان »روشـــن تر از خاموشـــی« و حقیقت این اســـت 
که خـــود او نیز هرگـــز خاموش نخواهد شـــد. آثارش، 

نامـــش و تأثیرش ماندگار اســـت. 
شخصیت دکتر کاخی چندبعدی بود. در عرصه  سیاست، 
ســـال ها در وزارت امـــور خارجـــه خدمـــت کـــرد و آخرین 
ســـمت رســـمی اش در لندن بود. یکـــی از اقدامات مهم 
سیاســـی او که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش مؤثرش 
در تدویـــن متن قـــرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بـــود؛ توافق نامه ای 
میان رژیـــم وقت ایران و دولت بغداد کـــه در الجزایر امضا 
شـــد. دکتر کاخی این متن را شـــخصاً نوشـــت و با توجه به 
ایران دوســـتی عمیقش، تمام مفاد آن را با هدف حراست 
از منافع ایـــران تنظیم کـــرد. این قـــرارداد، همان گونه که 

تدوین شـــده بود، به امضا رســـید.
اما وجوه فرهنگی شـــخصیت او بی نیاز از توصیف اســـت. 
دکتر کاخـــی ذاتاً انســـانی اهل فرهنگ و ادب بـــود؛ فرزند 
خراســـان، ســـرزمین فردوســـی و خیـــام. همان گونه که 
دیگر بـــزرگان این خطه، چـــون دکتر شـــفیعی، به ادبیات 
عشـــق می ورزیدند، او نیز در دل این ســـنت می زیســـت. 
خانـــه اش در خیابـــان نفـــت و نزدیکـــی اش بـــه دفتر ما، 
باعـــث می شـــد که بیشـــتر شـــب ها، جمعی از دوســـتان 
گـــرد هم آینـــد و درباره شـــعر و ادبیات بـــه گفت وگو و نقد 
بنشـــینند. آن نشســـت ها، آثاری پدید آورد کـــه هنوز هم 

محـــل رجوع و تأمل اســـت.

اعتمـــاد اهالـــی شـــعر و ادب بـــه دکتـــر کاخـــی مثال زدنی 
بـــود. احمد شـــاملو، هـــرگاه می خواســـت اشـــعارش را با 
صدای خودش ضبط کنـــد، به او زنگ مـــی زد و می گفت: 
»مرتضی جان، امشـــب کاری دارم.« به یاد دارم چندین بار، 
او بـــه شـــاملو توصیه هایی فنی درباره نحوه  خوانش شـــعر 
ارائه کـــرد و چنان دانـــش و اســـتدلالی در کلامش بود که 
همه، حتی شـــاملو، با احترام می پذیرفتنـــد. تبحرش در 
شعرشناســـی چنـــان بود که جـــای هیـــچ مخالفتی باقی 
نمی گذاشـــت. مهـــدی اخوان ثالـــث نیز آثـــارش را پس از 
مـــرگ، به او ســـپرد. دکتر کاخـــی به صورت رســـمی، وارث 
ادبـــی آثار اخوان بـــود؛ با اختیـــار تام در تنظیم و انتشـــار 
آنها. از دیگر دوســـتان نزدیک او، اسماعیل خویی بود که 
هرگاه کاری داشـــت، دکتر کاخی را صدا می کرد. او معتمد 
و مطلع بود. این حجم از اعتماد، نشانگر شخصیت والای 
او و اطلاعـــات بی نظیر اوســـت. او بی اغـــراق، گنجینه ای 
بـــود از دانش، فرهنـــگ، هنـــر و ادب ایران و همـــه  اینها، 
از عشق ریشـــه دارش به ایران سرچشـــمه می گرفت. گاه، 
همراه بـــا پرویز مشـــکاتیان فقید به خانـــه اش می رفتیم. 
مشـــکاتیان می گفـــت: »مـــا چهره مان شـــبیه ســـربازان 
هخامنشی اســـت، اما ســـرباز واقعی فرهنگ و هنر ایران 

تویی، مرتضی.«
خاطـــرات زیـــادی از این دوســـت عزیز در ذهـــن ما مانده 
اســـت. خاطرات برآمده از سفرهای بســـیار، نشست های 
ادبی و کوه رفتن های پنجشـــنبه ها، همراه با آقای شفیعی 
کدکنی و دیگر دوســـتان. در این محفل ها، همواره حضور 
دکتـــر کاخـــی جان بخـــش و نقـــل محفـــل بـــود. حافظه  
حیرت انگیز و تســـلط بی نظیرش بر شـــعر، او را از مراجعه 
بـــه کتـــاب بی نیـــاز می کـــرد. درباره  هر شـــعر، به نســـخه 
اصلی و معتبر آن اســـتناد می کرد. همـــواره به او می گفتم: 
»اســـتاد جان، این حافظه شـــما غبطه برانگیز است.« اگر 
نگوییم بی نظیر، بی شـــک باید بگوییـــم که مرتضی کاخی 
شـــخصیتی کم نظیر بود. امیدوارم نســـل امروز قدر امثال 
دکتر کاخـــی را بداند؛ چهره هایی که بـــرای فرهنگ و ادب 
این سرزمین بســـیار کوشیدند، هر چند که اهالی فرهنگ 
و هنر آنچنان که شایســـته آنهاســـت قدر ندیدنـــد. با این 
حـــال، مرتضـــی  کاخی ها تا جایی که توانســـتند، رســـالت 
خـــود را به درســـتی انجـــام دادنـــد. بـــه امید آن که نســـل 

جدید، گام در راه مرتضـــی کاخی بگذارد.

در ایران قرن چهاردهم هجری شمســـی، زیســـتن در 
مرز میان شـــعر و سیاســـت، هم جسارت می خواست 
و هم تیزهوشی. بســـیاری از شاعران در غوغای تاریخ 
یا به سیاســـت پشـــت کردند یـــا از آن زخـــم خوردند. 
اما مرتضی کاخـــی از جمله معدود چهره هایی  اســـت 
که ایـــن دو ســـاحت را نه تنها متضاد ندانســـت، بلکه 
کوشـــید از پیوندشـــان معنایی فرهنگـــی بیافریند. او 
دیپلماتی بود که می دانســـت شـــعر چگونـــه می تواند 
زبـــان گفت وگـــو باشـــد و شـــاعر باهوشـــی بـــود کـــه 
فهمیـــده بود دیپلماســـی می تواند خدمتـــی صادقانه 

بـــه فرهنگ یک ملت باشـــد.
مرتضـــی کاخـــی 2۵ آبـــان ۱3۱۷ در تربـــت حیدریـــه متولد شـــد؛ جایی که 
ســـنت شـــعر و ادب با جان مردم درآمیختـــه بود. خودش بعدها نوشـــت: 
»از نوجوانـــی به مکتب های قدیمـــی می رفتم تا عـــروض و قافیه بیاموزم.« 
هنوز دبیرســـتانی بود که با اشـــعار مهدی اخوان ثالث آشـــنا شـــد؛ اخوانی 
کـــه آن زمـــان هنوز به شـــعر نیمایی نپیوســـته بـــود. آشـــنایی زودهنگام با 
اخوان، نه تنها افق شـــعری او را گشـــود، بلکه در ســـال های بعـــد به رفاقتی 

عمیق و سرنوشت ســـاز بدل شـــد.
 

تلفیق فرهنگ و دیپلماسی
کاخی در ســـال های جوانی برای ادامه تحصیل به مشـــهد و ســـپس تهران 
رفـــت. رشـــته حقـــوق را در دانشـــگاه تهران تا ســـطح دکتری پـــی گرفت و 
در 24 ســـالگی وارد وزارت امـــور خارجـــه شـــد. این تصمیم، برای بســـیاری 
از شـــاعران ممکن بـــود پایان راه شـــعر و فرهنگ باشـــد، اما بـــرای کاخی، 
عرصـــه ای تازه بـــرای تحقق تعهد فرهنگـــی اش بـــود. در گفت وگویی گفته 
بود: »من قبول کرده بودم زمانی که در وزارت خارجه هســـتم، نشـــانه های 
مؤثر فرهنـــگ ایرانی را به خارجی ها منتقل کنم و تحت تأثیر کســـی و حتی 
خـــودم قرار نگیـــرم، بلکـــه تحت تأثیر واقعیات فرهنگی کشـــورم باشـــم.« 
این جمله ســـاده، چکیده جهان بینی اوســـت. نگاهش به دیپلماســـی، نه 
صرفاً سیاســـی، بلکه فرهنگی بود؛ فرهنگی که می خواســـت ایـــران را نه با 
فریادهـــای ایدئولوژیـــک، بلکه با زبان شـــعر، تاریخ و زیبایـــی معرفی کند.

نقـــش تاریخی کاخی در تنظیم عهدنامـــه ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق، 
یکـــی از نقـــاط عطـــف کارنامـــه دیپلماتیک اوســـت. این قـــرارداد، مرزهای 
آبـــی ارونـــدرود )شـــط العرب( را تعییـــن کـــرد و بـــرای مدتـــی از تنش های 
دیرینه میان دو کشـــور کاســـت. خـــودش گفته بود: »من تمام کوشـــش ام 
را کـــردم تـــا حتی یک ســـانتی متر از آب و خاک خدا که ســـهم ایران اســـت 
کـــم نشـــود. مأموریتی تاریخـــی و میهنی بـــود و من تنها بودم.« او مســـئول 
ترســـیم خط تالـــوگ )خط منصف رودخانـــه( بود؛ کاری پیچیـــده در عرصه 
حقـــوق بین الملـــل کـــه نیازمند تخصـــص، دقت و جســـارت بـــود. در دل 
میزهای مذاکره، کاخـــی نه فقط یک نماینده سیاســـی، بلکه حافظ آبروی 

تاریخی ســـرزمینش بود.
ســـال ۱3۵4، در مقـــام عضـــو هیأت مـــرزی ایـــران و ترکیه، بـــه قونیه رفت 
و بـــرای اولین بار بـــه زیارت آرامـــگاه مولوی رســـید. آنچه در ظاهر ســـفری 
رســـمی بـــود، در باطن بـــه یکـــی از حســـاس ترین عرصه های دیپلماســـی 
فرهنگـــی بدل شـــد. در مقاله ای با عنـــوان »جلال الدیـــن، تبعیدی بی جا« 
نوشـــت: »از طرف مقامـــات عالیه ایران پیغـــام داده بودند کـــه در دو مورد 
مواظب باشیم که ســـوءتفاهمی با ترک ها پیدا نشـــود: یکی رعایت حرمت 
آتاتـــورک و دیگری وارد بحـــث درباره اینکه مولوی ایرانی اســـت، نشـــویم.« 
امـــا کاخی، با ظرافت شـــاعرانه و زیرکـــی دیپلماتیک، این دو خـــط قرمز را 
رعایـــت کـــرد و در عین حال، حضـــوری درخور بـــرای فرهنگ ایـــران به  جا 
گذاشـــت. این ســـفر، نمونه ای از توانایـــی کاخی در گـــذر از خطوط باریک 
میـــان هویت، سیاســـت و ادب بود. در ســـال های اول پـــس از انقلاب، در 

بحبوحه جنگ ایران و عراق، کاخی از وزارت امور خارجه بازنشســـته شـــد. 
اما این بازنشســـتگی نـــه پایان کار، کـــه آغاز فصلی تازه بـــود. خودش گفته 
بـــود: »اگر روزی کارهـــای اداری را قبول کـــردم، ضرورت ایجـــاب می کرد، از 
جملـــه اینکه خیلـــی زود ازدواج کرده بودم و می خواســـتم اســـتقلال مالی 

باشم.« داشته 
و در گفت وگویـــی دیگـــر گفتـــه بـــود: »از دوران بازنشســـتگی ام راضـــی ام، 
چـــون فرصت یافتم بـــه کارهای فرهنگـــی عقب مانده ام بپـــردازم.« در این 
ســـال ها بود که بـــه ترجمه کتـــاب »اندیشـــه سیاســـی از افلاتون تـــا ناتو« 
پرداخـــت؛ اثری که ناتمام ماند و بعدتر ادامه اش را به اکبر افســـری ســـپرد. 
در مقدمـــه آن کتـــاب نوشـــت: »در ایـــن کتاب، خواننـــده تنها بـــا زندگی و 
اصـــول افکار و نقـــد آثار فلاســـفه بزرگ سیاســـی جهان روبه رو نمی شـــود، 
بلکـــه میـــزان و نحوه حضور ایـــن افـــکار را در جوامع مختلف بشـــری عصر 
حاضـــر درمی یابـــد.« همزمان، ویراســـتاری حقـــوق بین الملـــل خصوصی 
)درس گفتارهـــای دکتر محمـــد نصیری( را نیـــز به  عهده گرفـــت؛ نمونه ای 

دیگـــر از وفاداری او به مســـئولیت حقوقی و آموزشـــی.
یکی از مهم ترین خدمات کاخی، ســـامان دادن به جلد سوم دایرة المعارف 
فارســـی مصاحب بود. این پروژه، از سال ۱34۵ بلاتکلیف مانده بود. کاخی 
در همـــکاری با محمـــود مصاحـــب و هرمز وحیـــد و با همراهی انتشـــارات 
امیرکبیـــر، این اثـــر بزرگ را احیـــا کـــرد. در گفت وگویی صریـــح گفته بود: 
»سرنوشـــت زبان فارســـی این شانس را داشـــت که دو نفر از کســـانی که با 
دکتر مصاحـــب کار می کردند، محمـــود مصاحب )برادر دکتـــر مصاحب( و 
هرمـــز وحید )متخصـــص چاپ و انتشـــار( حضور داشـــتند و مـــن با کمک 
ایـــن دو نفـــر، کاری دشـــوار را انجـــام دادیـــم.« در واقـــع، اگـــر دوره وزارت 
خارجـــه او، خدمـــت به ایران در ســـطح مرزهـــای جغرافیایی بـــود، دوران 

بازنشســـتگی اش، خدمـــت به مرزهـــای زبانی و فرهنگی ایران شـــد.
کاخـــی نـــه به حـــزب سیاســـی خاصی وابســـته بـــود و نـــه بـــه جریان های 
روشـــنفکری مـــد روز. او مســـتقل ماند، صریـــح، بی پیرایـــه و در عین حال 
متعهد بـــه حقیقـــت. دیپلمات هـــا معمولاً خاطـــرات نمی نویســـند، چون 
شغل شـــان با ســـکوت گره خورده اســـت؛ امـــا کاخی، آنچه نمی شـــد گفت 
را با شـــعر، بـــا یادنامه، بـــا نقد و بـــا حافظه ثبت کـــرد. او به  جـــای »حضور 
در قـــدرت«، ترجیح داد »در حاشـــیه قدرت، برای فرهنـــگ« کار کند. و این 
انتخاب، امضای نهایی اوســـت. مرتضی کاخی را باید به ســـبک خودش به 
یـــاد آورد: بی ادعا، صبـــور، وفادار، دقیق. از نســـلی بود که فرهنـــگ را ابزار 
قدرت نمی خواســـت، بلکه پناهگاه انســـان می دانســـت. همان نســـلی که 
در شـــعر پناه می برد و در سیاســـت نجابت می جســـت و حالا که نیســـت، 
باید از او نوشـــت نه چون اســـطوره، بلکه چون خویشـــاوندی ادبی؛ کسی 
کـــه در ســـایه درختان بلند تاریخ معاصر ایســـتاد، بدون آنکه خـــود را بالاتر 
بداند. همچنـــان که خودش گفته بـــود: »تحت تأثیر کســـی و حتی خودم 
قـــرار نگیـــرم، بلکه تحـــت تأثیر واقعیـــات فرهنگی کشـــورم باشـــم«. او در 
روزهـــای میانی خـــرداد ۱404 در ســـن ۸۶ ســـالگی در تهـــران در بی خبری 
محض درگذشـــت، امـــا تأثیرش خواهد مانـــد و چه تأثیـــری مهم تر از این؟

مردی میان دو اقلیم سیاست و شعر
نگاهی به وجوه مهم زندگی و  فعالیت های  مرتضی کاخی

زندگی حرفـــه ای زنده یاد کاخی 
از  یکـــی  بـــود؛  وجهـــی  چنـــد 
مهم ترین خصوصیاتـــی که او را 
از دیگران متمایز می کند نیز در 
همین اســـت. او به هر حوزه ای 
خـــوش  گذاشـــت  قـــدم  کـــه 
درخشـــید؛ ســـال ها در وزارت 
مأموریت هـــای  در  و  خارجـــه 
نقـــش  ی  یفـــا ا بـــه  مختلـــف 
پرداخت و ســـابقه ای درخشـــان 
از خـــود به جای گذاشـــت؛ بـــه خصـــوص در ماجرای 
خط تالوگ، »قـــرارداد شـــط  العرب« در جریان مذاکره 
بـــا عـــراق نیز حضـــور مؤثـــر و بســـیار مهمی داشـــت. 
کاخـــی در کنار ســـال ها فعالیت به عنـــوان دیپلمات، 
در زمینـــه فعالیت های ادبی- رســـانه ای نیـــز عملکرد 

موفقـــی داشـــت و فـــردی صاحب نظر بود. آثـــار ادبی 
ارزشـــمندی از او به یادگار مانده کـــه از جمله  می توان 
بـــه کتاب های »روشـــن تر از خاموشـــی« بـــا نگاهی به 
گزیده شـــعر امـــروز ایـــران )۱3۵۷–۱300( و »آنتولوژی 
شـــعر معاصر ایـــران«، »باغ بی برگـــی« )یادنامه مهدی 
اخوان ثالـــث( و »صدای حیرت بیـــدار؛ گفت وگوهای 

مهـــدی اخـــوان ثالث« اشـــاره کرد.
کاخـــی بـــا علاقـــه ای که به شـــعر شـــاعر خراســـانی 
داشـــت، نقـــش مهمـــی نیـــز در روشـــن ســـاختن 
اهمیت شـــعر اخوان ثالث برای عموم علاقه مندان 
ادبیـــات ایفا کرد. یکی از مصادیـــق آن، فیلم حدوداً 
دوســـاعته ای اســـت که از صحبت های کاخی درباره 
اهمیـــت کار اخـــوان ثالـــث در فضـــای مجـــازی در 
دســـترس اســـت که علاقه منـــدان می تواننـــد آن را 
ببیننـــد. با تکیه بـــر زندگـــی حرفه ای کاخـــی که در 

این مجـــال کوتاه امکان صحبت دربـــاره تمام وجوه 
آن فراهم نیســـت، مرتضی کاخـــی یکی از چهره های 
اســـتثنایی عرصـــه فرهنگ و سیاســـت بـــود. هم از 
لحاظ دیپلماســـی، بســـیار مجـــرب و اثرگـــذار بود 
و هـــم در زمینـــه فعالیت هـــای ادبـــی و کارهایی که 
بویـــژه درارتبـــاط با اخـــوان ثالث انجـــام داد، فردی 
بســـیار اســـتثنایی به شـــمار می آیـــد. او را می  توان 
شـــبیه به زنده یاد فریـــدون آدمیت دانســـت که هر 
دو از جهات بســـیاری شـــبیه یکدیگـــر بودند. دکتر 
کاخی به شـــاملو هـــم ارادت ویژه داشـــت و درباره او 
نیز کارهای ارزشـــمندی انجام داده اســـت. فعالیت 
حرفـــه ای این دوســـت قدیمی در عرصه رســـانه نیز 
مثال زدنی بود. طی ۱0-۱۵ ســـال اخیر که مسئولیت 
بخـــش ادبـــی فصلنامـــه »نقـــد و بررســـی کتـــاب 
تهران« را به عهده داشـــت تلاش زیـــادی در معرفی 

شـــاعران جوان بـــه جامعه ادبـــی ایفا کرد، دســـت 
علاقه منـــدان بســـیاری را گرفـــت و از هیـــچ کمکی 
دریـــغ نکـــرد. آن چنان کـــه بســـیاری از آن جوانان، 
امـــروز صاحـــب اســـم و رســـمی شـــده اند. او هرگز 
دســـت از کار نکشـــید تا دو ســـال قبل که متأسفانه 
مبتـــلا بـــه آلزایمـــر شـــد و گرفتـــاری به فراموشـــی 
اجازه ادامـــه فعالیت   را از او گرفت. تـــا اینکه حدود 
یـــک مـــاه قبل متوجـــه شـــدم این دوســـت قدیمی 
فرهیخته را از دســـت داد ه ایم. ســـابقه دوستی من 
و مرتضی کاخی عمری چهل- پنجاه ســـاله داشـــت. 
کنار آمـــدن با جای خالی اش کار دشـــواری اســـت. 
هرچند کـــه صدای کاخی هرگز خاموش نمی شـــود، 
او عاشق کشـــورمان بود و به لطف خدمات سیاسی 
و ادبی ارزنده ای که انجام داده اســـت برای همیشه 

در آثـــارش زنـــده خواهد بود. 
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